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»آپاراتچی« از جمله غافلگیری های جشنواره کم رمق سال پیش بود که 
توانست تا حد بالایی اقبال مخاطبان را در پی داشته باشد. این درحالی 
است که کمتر به نظر می آمد فیلمی اینچنین کم خرج٬ با بازیگران عمدتا 
بومی و در جغرافیای آذربایجان بتواند مخاطب جدی سینما را جذب 
کند. اما  آپاراتچی  به کارگردانی علی طاهرفر تمام پیش بینی های سابق را به 
هم زد و توانست از پدیده های دوره ۴۲ جشنواره فیلم فجر باشد. با علی 
طاهر فر صحبتی مفصل، گسترده و جدی درباره استقبال پیش بینی نشده 
 ، ، اتمسفر حاکم بر آن سال ها، سینمای تبریز مخاطب، سال های دور تبریز
زبان ترکی، شبکه استانی سهند، علایق سینمایی طاهر فر و... داشته ایم. 
گفته پیداست که همین  البته این مصاحبه به زبان ترکی انجام شده و نا

صحبت کردن به زبان مادری نیز به حرارت گفت وگو افزوده است. 

، فیلم شما جزء فیلم هایی بود که در اکران نوروزی به نمایش درآمد  آقای طاهرفر
و در ایام جشنواره جزء فیلم های خوب معرفی شد. همین طور خود فیلم به مساله 
زبان، دهه 60 و به تصویر کشیدن سینما می پردازد. به خاطر همین می تواند محل 
بحث فراوانی باشـــد. اگر چه ســـریال های شـــما در شـــبکه تبریز پخش می شد و 
مخاطـــب آذری زبـــان آنها را می شناســـد اما در فضای تهران و در فضای ســـینما 
فیلم اولی محســـوب می شـــوید. فیلم آپاراتچی  ســـه مولفه مهم دارد؛ سینما، دهه 
. این ســـه مولفه برآمده از زیســـت شـــخصی و تجربه خود شماســـت.  60 و تبریز
می خواهم بدانم وقتی بار اول با فیلمنامه مواجه شـــدید آیا این نســـبت را برقرار 

می کردید؛ که انگار چیزی از خودتان)تجربه زیسته( در این فیلمنامه هست؟
 اینکه شـــما خواســـتید به زبان مادری صحبت کنیم خیلی جالب بود، چون 
هنوز حتی شبکه استانی تبریز هم ما را برای مصاحبه راجع به فیلم آپاراتچی  
دعـــوت نکرده انـــد، هرچنـــد کـــه مطبوعات و نشـــریات لطف کردنـــد و به این 

موضوع پرداختند. 
ایـــن ســـوال که آیا این فیلم شـــخصی اســـت یا اصلا خـــودت )جلیل طائفی( 
یاد پرســـیده شـــده. قطعا هر کارگردانی وقتی فیلمنامه را می خواند  هســـتی؟ ز
توی ذهنش دنبال »مفهوم  مشترک واحد« از آنچه تجربه کرده و آنچه می خواند 
اســـت و درغیـــر ایـــن صورت بعیـــد می دانم ارتباط شـــکل بگیرد، به خصوص 
یســـت بوم به خصوصی باشـــد که کارگردان تجربه زندگی در آن را  گر فیلم در ز ا
 ، داشـــته باشـــد؛ من نوجوانی ام در دهه ۶۰ سپری شد که سرشار از جنگ، ترور
محاصـــره اقتصـــادی و بمبـــاران بود. به قول معروف ما »بچه   کوپن هســـتیم« و 
من یادم است که تمام صف های کوپن را تجربه کردم. این حضور و همراهی 
طیف هـــای مختلف جامعـــه در تمامی مقاطع تکرار ناپذیر و بی بدیل بود که 
ما این را زندگی کردیم. اما یک ســـری قاب های تکرار ناشـــدنی دارد که همین 
باعث می شود، از دهه ۶۰ به عنوان مهم ترین و متعالی ترین دهه بعد از انقلاب 
یـــاد شـــود. مـــا در دهه ۶۰ با وجـــود محدودیت های فراوان بـــه مبانی هنری هم 
دسترســـی نداشـــتیم، به خصوص در محله   ما »شاه  آباد«. البته من در روستا به 
گر ها به این موضوع پرداخته اند؛ مثل تورناتوره در  دنیا آمده ام. خیلی از سینما
، یا کیشلوفسکی و تارانتینو در روزی روزگاری هالیوود. برای  من  سینما پارادیزو
کسیژن دیگری دارد. از هرجا که باشم وقتی به  یسته ام، این شهر ا که در تبریز ز
تبریز می رســـم حالم عوض می شـــود. این فیلم به نوعی ادای دین به دهه۶۰ و 
تبریز بود. همه این مسائل در روند شکل گیری فیلم آپاراتچی تاثیر داشتند. این 
از بخت بلند من است که چیزی را که زندگی کرده ام، حالا در جلوی دوربین 
می سازم. بحران و فقدان سینمای ایران در پرداختن به دهه   ۶۰. من سینمای 
کشـــور را بدهکار بزرگ به ســـینمای شهرستان می دانم و ادوار مختلف وزارت 
فرهنگ و ارشاد، ادای دین نکردند. چه شانسی بزرگ تر از آنکه من فیلمی کار 
کنم که به دهه   ۶۰ و تبریز بپردازد و در آن مدح سینمای تبریز را بکند؟ همین 

باعث شد تا من آپاراتچی را کار کنم. 
در پس خلق هر اثر هنری، یک حلقه اتصالی وجود دارد با پیشینه ذهنی خالق 
. امـــا بـــه جز ســـه مولفه ای که گفتید و من هم موافق هســـتم، یکی دیگر هم  اثـــر
می خواهم اضافه کنم؛ مولفه هنر مردمی. هنرمردمی در آن دوره خاستگاهش 

به مراتب متعالی تر و بهتر از زمان حال بوده است. 
. در تمـــام آثاری که تولید کردم مـــن به این موضوع  برســـیم بـــه نقطـــه اول، تبریز
توجه داشـــتم. شـــاید مخاطبان دیگر ندانند و شـــما به خاطر اینکه همشهری 
من هستید و من را می شناسید بیشتر می دانید. خیلی جاها به من فیلمساز 
جـــوان آینـــده دار می گویند؛ چون این فیلـــم را فیلم اولی می دانند. این را هم در 
ادامه شـــاید اشـــاره کنیم که این تعبیر نادرست، ناصحیح، ناصواب از بحث 

فیلم اولی اســـت که طی چند دهه این اتفاق افتاده اســـت. به نظرم می شـــود 
یک بازخوانی دیگر کرد اما رسالت ما نیست. اینکه یک کارگردان، پنج شش 
یادی از مستند را کار کرده  ســـریال ســـاخته، چهارتا تله فیلم کار کرده، حجم ز
است و نزدیک به 1۰ فیلم کوتاه کرده است. اما این وقتی به پایتخت می آید و 
چهـــره و عوامـــل تهرانی را در کار می آورد به او فیلم اولی اطلاق می شـــود، به نظر 

من عنوان درستی نیست. 

 . برای همین برسیم به همین مساله تبریز
یم که تقریبـــا تمامـــی تجربه هایی که در  مـــا در تبریـــز یک ســـری تجربه هـــا دار
شـــبکه اســـتانی اتفاق می افتد، حول محور فرهنگ سیاســـی-اقتصادی آن 
شـــهر و کانـــون اتفـــاق می افتد. بنابراین تمامی فیلمســـازان، ایـــن تعلق خاطر 
کم بر  را بـــه زادگاه خودشـــان دارنـــد. جـــدای از اینکه اتمســـفر جغرافیایـــی حا
گر  آنجا باشـــد، تمام این مولفه ها به نوعی تحت الشـــعاع قرار می گیرند. مثلا ا
ی بوده است  یم، اندازه توان و وسع ما همان قدر خواستیم تبریز قدیم را بساز
که در شـــبکه اســـتانی دیده شـــد. مثلا ســـریال تاجر تبریزی را کار کردیم. این 
ی وسع مان  ســـریال در ۶۰ قســـمت ساخته شد. در شبکه های استانی به قدر
ی کار می کنیم. دو المان و نشانه  یخی را هم بیخ دیوار کم بوده که کارهای تار

از تبریز نشان می دهیم و تمام. 
مثـــلا همین ســـریالی که در تبریز کار می کردیـــم در مورد کفش آذربایجان بود و 
گر بخواهید یک سکانس از  یخچه چرم را می خواستیم نشان دهیم. شما ا تار
بازار تبریز را کار کنید معادل هزینه کل سریال است، بنابراین نمی توانید آنقدر 
گاه تان است. برای همین ما معمولا  نزدیک شوید. این انگار یک عقده در ناخودآ
در تبریـــز نمی توانیـــم کارهـــای با موضوع دهه ۶۰ یا حتی دهه 8۰ را کار کنیم. با 
توجه به بودجه ای که اینجا تخصیص داده می شـــود و با توجه به هزینه هایی 
که اینجا کار می شود باید تمام مدل ماشین ها زیر 8۰ باشد. این آرام آرام به یک 
چیز دست نیافتنی تبدیل می شود که هیچ وقت به آن دست پیدا نمی کنید. 
یا به دنبال یک فرصتی هستی که بستری فراهم بشود که آن تعلق خاطری که 

نسبت به شهر و فرهنگت و آن فضای فولکلوری را برآورد کنید. 
مـــن نمی خواهـــم بگویم پرچمدار هســـتم و ادعا کنم قرار بـــوده دهه ۶۰ تبریز را 
احیا کنم. من در حد توان آن لحظات شیرین و به یادماندنی دهه ۶۰ را نشان 
دادم. بـــه نظـــرم، دهـــه ۶۰ نجیب تریـــن، پرمعناترین و متعالی تریـــن دهه بعد از 

انقلاب در کشور بوده است. 

حتی الان هم بخواهیم نگاه کنیم از نظر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مسائل به 
دهه 60 باز می گردد؛ چراکه دهه  بسیار مهمی بوده. تجربه جنگ، تجربه جامعه ای 
که تازه انقلاب کرده اســـت، همگرایی که در طول جنگ اتفاق می افتد، مســـاله 
هنر و رابطه جامعه با هنر در آن فضای پرالتهاب مهم اســـت و از هر نظر درباره 
اهمیـــت دهـــه 60 بخواهیم صحبت کنیم کم اســـت. اتفاقا یکـــی از نکات فیلم 
شما این است که به دهه 60 متمایز از سایر فیلم هایی که درباره دهه 60 ساخته 

شده، پرداخته است. 
در تایید صحبت شما این را هم بگویم که وقتی از دهه ۶۰ صحبت می کنیم با 
یست بوم شان  دو طیف مواجهیم. یک سری آدم هایی هستند که دهه ۶۰ در ز
بـــوده اســـت و آن را تجربـــه کردنـــد. یکـــی هم آدم هایی هســـتند که دهـــه ۶۰ را 
به واسطه کتاب هایی که خواندند و فیلم هایی که دیدند در زمینه ذهنی آنها 
است. نهایتا این روایت در خاطره ها و بازآفرینی های ذهنی توسط بزرگ ترهای 
آنها، در ذهن شان باقی مانده است. پس برای طیف دوم یا دهه  هفتادی ها و 
هشـــتادی، چون خودش تجربه نکرده خیلی ملموس نیســـت. من در دهه ۶۰ 
در محله شـــاه آباد بزرگ شـــدم. حالا فرض کنید یک نفر در آن محله بخواهد 
به وادی هنر ورود کند. هیچ بســـتری برایش فراهم نبود. نه تنها ســـینما، بلکه 
شـــما اصلا می خواســـتید وارد عرصه  موسیقی شـــوید یا کلاس زبان انگلیسی 
بروید، اصلا مفهوم عینی نداشـــت و موضوعیت نداشـــت. مثلا می خواستید 
بروید کلاس نقاشی، اصلا بوم و رنگ نداشتی. الان این حجم از کلاس هایی 
یم، آن موقع نبود. اصلا آن موقع مگر مدرسه  که برای بچه های نسل جدید دار
فوتبـــال معنـــی داشـــت؟ ما با توپ پلاســـتیکی فوتبال بـــازی می کردیم. طیف 
اصلی جامعه پول نداشتند که توپ بگیرند. طیف دوم آدم هایی بودند که دو 
تـــا تـــوپ می خریدند یکی را پاره می کردنـــد به عنوان لایه بیرونی و به هم چفت 

ی می کردند.  می دادند و باز
آن موقع توپ مثلا 12 تومان بود. ما یازده نفر بودیم که دو هفته پول هایمان را روی 
ی  ی ما یک کامیون آمد و از رو هم گذاشتیم تا این توپ را بخریم و در اولین باز
آن رد شد و ترکید. آن افسردگی که آن لحظه تجربه کردیم را یادم هست. حرف 
این است که این قصه برای کسی که آن دوره را لمس نکرده، قابل هضم نیست. 

بله، اصلا قابل تصور نیست. 
 من می خواهم به این نکته اشاره کنم که در این محله ها و از خود محله شاه آباد 
خیلی هنرمند در آمده است. مثلا آقای میرزازاده بچه شاه آباد است. نمی خواهم 
با باقی محلات کل کل کنم. رحمان مفاتحی بچه شـــاه آباد اســـت. علی اشرف 
افتخار که موسیقی کار می کند بچه شاه آباد است. محمد عباس زاده که عکاس 
است، بچه شاه آباد است. خیل عظیمی از بچه ها متعلق به آن مناطق هستند. 
نویسنده این کار آقای روح الله رشیدی بچه عیدعلی است. ما با آقای رشیدی در 
مورد میزان فقری که در این محله ها بوده است صحبت می کنیم. اتفاقا از این 
جهت می خواهم در مورد دهه ۶۰ صحبت کنیم که یک حسن بزرگی داشت. 
یک مســـیر خودســـازی بود. مثلا در این فیلم می گویم یک شـــخصیت عاشق 
است و اتفاقا عاشق سینماست. می گویم آدم هایی موفق هستند و به جاهای 
بزرگ می رسند که عاشق واقعی باشند. نمی گویم لزوما هنرمند بلکه در مورد هر 
شغلی این صدق می کند. مولفه چهارم که به آن می گویند هنرمردمی هم از اینجا 
می آید. چیزی به نام کلاس های هنری در آن دوره به کل منتفی است. آن دوره 
یـــک کانـــون پرورش فکـــری کودکان و نوجوانان بود و آدم هایی به آنجا می رفتند 

که پدر و مادر دست شان را می گرفتند به کانون می بردند. 

دغدغه آن والدین بوده است. 
به جز آنکه دغدغه والدین بوده، وقت برای بچه ها هم داشتند. در دهه ۶۰ همه 

، جنگ، محاصره اقتصادی بودند.  مشغول ترور

جامعه ملتهب بود. 
 بله، فرض کنید سفره ای که آن زمان برای طبقه متوسط بود در مقیاس اقتصادی 

الان زیر خط فقر است. 

برگردیم به داســـتان فیلم. یک نفر که خودش عقاید مذهبی دارد و به شـــدت باور 
دارد به انقلاب و در آن سهیم بوده است، این آدم یک معشوق به اسم هم سینما 
دارد. سینما در باور عمومی جامعه و در نگاه حاکمیت تا حدی مشکوک است 
چون اساسا در حکومت قبلی به نوعی مظاهر فساد و مدرنیته بوده است و خلاصه 
یک تردیدی از سمت جامعه و حکومت نسبت به پدیده سینما وجود دارد. این 
کاراکتر می خواهد این تردید را رفع کند. می خواهد بگوید سینما به آن معنا که شما 
فکر می کنید، فاسد نیست و آدم های اطرافش را قانع کند. می خواهم بیایم سراغ 
تجربه شـــخصی شـــما در دهه 60. همان طور که گفتید خیلی از این مسائل در آن 
سال ها موضوعیت نداشته است. اما با این حال تجارب شخصی که داشتید در 
خلق این فیلم موثر بوده است. زمانی که شما می گفتید من می خواهم بروم سینما 
و فیلم ببینم. مثلا من از پدرم شنیدم که می گفت به شکل پنهانی به سینما می رفتم 
که خانواده ام نفهمند. چون قبل از انقلاب تصویری عریان از سینما وجود داشت. 

این چالش ها را شما تجربه می کردید؟
دقیقا چیزی که پدر شـــما تجربه می کرد را تمام ما که در طیف ما بودند لمس 
یم که در فیلم شـــخصیت پدر این  کردیـــم. مـــا یـــک نماینده جریان تحجـــر دار
کاراکتر اســـت و تحجر شـــبه دین را نمایندگی می کند. ما از یک دوره ای بیرون 
آمدیم که تا مقطعی تلویزیون حرام بود و سینما به فیلمفارسی شناخته می شد 
و این موضوع را طیف مذهبی تجربه کرده و طبیعتا به این زودی ها با ســـینما 
ک خون« بود. من مثل  آشـــتی نمی کنـــد. اولین فیلمی که در دهـــه ۶۰ دیدم »خا
پدر شـــما فیلم را به شـــکل پنهانی رفتم دیدم. آن موقع 13 ســـاله بودم. من اولین 
فیلم را در آن سن دیدم و اولین پس گردنی را به خاطر همین سینما رفتن خوردم. 

جالب اســـت که الان پســـر 13 ســـاله در یوتیوب فیلم آپلود می کند و از این طریق 
درآمد دارد. ببینید جامعه چقدر فرق کرده است!

 بلـــه، ایـــن تحول اتفاق افتاده اســـت. تقریبا تمام بچه هایی که گره داشـــتند با 
خانواده سنتی، این تجربه ها را کرده اند و این پس گردنی ها رو خورده اند اما باز هم 
رفتند و فیلم را در سینما دیدند. باید بگویم که عاشق واقعی سینما راه خودش 
را پیدا می کند. در 13 سالگی برای من لذت بخش ترین لحظه آنجایی بود که 
من داشتم فیلم را در سالن سینما می دیدم. بعد از آن بود که آدم می گفت من 

حاضرم کتک بخورم اما باید آن فیلم را ببینم. 

ارزشش را داشت. 
 بله ارزشش را داشت و این خاطره مشترک خیلی از آدم های دیگر هم بود که 
به خاطر رفتن به سینما کتک خوردند یا جلوی سینما خوابیدند، پول نداشتند 
اما پول جمع کردند و بلیت سینما خریدند. این خاطره مشترک است. حالا در 
طول این مسیر چه چیزی دست ما را می گرفت. پس در این وضعیت، یک فرد 

گر یک نفر در ذهنش  برای تقویت هنرش، اصلا ملجا و پناهگاهی نداشت و ا
کمـــی گرایـــش هنری داشـــت باید آنقدر تلاش می کـــرد و این راه را می رفت تا به 
هدفش برسد. آن زمان هم دو تا پناهگاه برای شیفتگان سینما بود، یکی مدرسه 
و تئاترهای مدرســـه ای بود که در برنامه های فوق برنامه و انجمن های اســـلامی 
ی دوران دبستان و دبیرستان پایگاهی برای این کار می شدند. یک  دانش آموز
جای دیگر هم پایگاه های مسجد بود و برای طیف های مثل ما مناسب بود. 

ذاتا هم محل رجوع دیگری نبود که بخواهند سراغش بروند. 
خودم گروه سرود مسجد را راه انداختم و آقای حسن نجفی یکی از کارگردان های 
ما بودند و در طول یک سال، سرود تمرین کردیم تا به لشگری در زمان جنگ برویم 
و اجرای تئاتر کمدی و سرود داشتیم و بعد هم جنگ تمام شد. این پاسخی 
بود به علاقه ما و کشـــف اســـتعداد ها نبود. جنگ تمام شد یک مقدار فضای 
جدید باز شـــد. حوزه هنری کلاس های موســـیقی، تئاتر و نمایشنامه نویسی را 
به صورت حرفه ای تر در فاصله بین سال های 13۶7 تا 13۶9 شکل داد. سال 

یادتر شد و من وارد انجمن سینمای جوان شدم.  13۶9 بسترها ز

احساس می کنم که برای شما وقتی قرار بوده فیلم بسازید تمام این تداعی ها شکل 
، وقتی دارد فیلم می سازد انگار که خود  گرفته است. به نظر می آید که آقای طاهرفر
شخصیتش را در کاراکتر جلیل فیلم »آپاراتچی« می بیند. آن همه مرارت و سختی 
و چالشی که با خانواده داشت یا اینکه برای مجوزش باید سراغ مسئول وزارت 
ارشاد برود، یک تلاقی بین شخص شما و کاراکتر این فیلم شکل گرفته است. 

ی وجود داشت. ما در دهه ۶۰ شخصیتی به نام جلیل  آن حس همذات پندار
داشتیم که می گفتیم »جلیل کاراته« فیلم جدید می سازد. 

این جلیل کاراته از کجا آمده بود؟
 از اینجا می آمد که آقای طائفی علاقه ای به فیلم اکشن داشت. 

پس این لقب کاراته هم به فیلم و سینما برمی گردد؟
 بله به سینما برمی گشت چون به فیلم اکشن علاقه داشت و در همه فیلم هایش 
اصلا نقش اکشن منفی بازی کرده یا نقش ساواکی بازی کرده که به نوعی نقش 
مبارزه داشته باشد. برای اینکه در فیلم هایش به درستی از اکشن استفاده کند 
رفته کشتی کج یاد گرفته، تا حدی که در محله به بچه ها کشتی کج یاد می داد 
و به همین دلیل جلیل طائفی در محله  به جلیل کاراته معروف شده بود. نادر 
ساعی ور یک مستند درمورد او کار کرد به نام »راش های اضافی« که ما در آخر 

فیلم تکه هایی از این راش ها را استفاده کردیم. 

پس آن راش ها برای آقای ساعی ور بوده است؟
 یک کمی برای آقای ساعی ور بود و یک کمی هم برای آقای طائفی را گذاشتیم. 
آقای طائفی در دهه ۶۰ چون معروف به جلیل کاراته بود به نظر خودم در سینمای 
آماتور و سینمای سوپر 8 اتفاق بی نظیری بوده است. علی رغم اینکه سواد دوم 
ابتدایی دارد و نقاش ساختمان است اما اراده کرده و آمده یک فیلم ساخته 
است. فیلم کوتاه هم نساخته است. چون نگاتیو سوپر8 برای فیلم کوتاه است. 
او در قطع بلند فیلم بلند بالای 8۰ دقیقه کار کرده است. آن زمان برای خودش 
کران را خودش مدیریت می کرد. خودش  بنیاد سینمایی بوده چون از ایده تا ا
از کجا آمده؟ مسیر را هم درست آمده و از عکاسی آمده است. آن زمان جایزه 
آدامس خرسی، یک دستگاه دوربین عکاسی بوده و کلی آدامس جمع کرده 
بود تا بتواند دوربین عکاسی بخرد. آنقدر عکاسی کرده که کلا عکاس تر بوده تا 
! بعد از عکاسی رفته سینما و فیلم دیده و بلافاصله  دوربین سوپر 8  فلیمساز
گرفته و شروع  به فیلم ساختن کرده. بعد که فیلم را ساخته می بیند که مشکل 
کـــران و نمایـــش فیلـــم دارد؛ بـــرای همین  آپارات می گیرد، یعنی یک ســـازمان  ا
ســـینمایی برای فیلم هایش شـــکل می دهد. جالب است که چون اصلا سواد 
ندارد یک نفر را هم  آورده تا فیلمنامه هایش را بنویسد. مرحوم کریم هاتف کار 
فیلمنامه نویسی او را انجام داده. جمعی را دور هم جمع می کند که به لحاظ 
ســـرمایه و همراهی فیلم را با هم می ســـازند. در این جمع چه کســـانی هستند؛ 
یگران چندین فیلم جلیل طائفی، در دهه ۶۰ بوده است.  مثلا رضا ناجی از باز
در جشنواره فیلم فجر همدیگر را دیدند و خیلی قاب ماندگاری شکل گرفت. 
کران فیلم! فیلم را در  پس جلیل طائفی از نقطه ایده، فیلم را شروع می کند تا ا
مساجد، مدارس و روستاهای منطقه حتی در شهرهای ارومیه می برد. خودشان 
فیلم را اکران می کنند و بلافاصله از مخاطب بازخورد می گیرند و بعد سراغ فیلم 
بعدی می روند. به لحاظ جنبه های اجتماعی نگاه کنید، مثلا از محل فروش 
بلیت ها بخشی از درآمد فیلم را به جبهه اختصاص می دهد. جلیل طائفی در 
مقطع خودش یک اتفاق بی نظیر و بزرگ است، مخصوصا از نظر هنر مردمی 

کارگردان »آپاراتچی« در گفت وگو با »فرهیختگان« از مهم ترین ویژگی هنر مردمی گفت

مواجهه ما با شبه روشنفکران و متحجران شبه مذهبی است

ادامه از صفحه1۲ ادامه در صفحه13 

آرازمطلبزاده
خبرنگار

ادامـه از صفحـه 7
کرات  یب مذا یگران مختلف با  انگیزه های متفاوت، چه  انگیزه تخر لذا باز
گرفتـن امتیـاز بیشـتر از ایـران، مشـغول بـه فعالیـت هسـتند.  و چـه  انگیـزه 
ی بـر حـوزه انتخابـات  یوی سـوم هـم تاثیرگـذار بنابرایـن به نظـر می رسـد سـنار
ی اسـلامی ایـران بـر مبنـای راهبـردی کـه در برابـر  باشـد. امـا پاسـخ جمهـور
صـدور قطعنامه هـای متعـدد شـورای امنیـت در دولـت سـیزدهم پیگیـری 
کنش قطعا می تواند در حوزه های  کنش قطعی« است. این وا کرده، »انجام وا
ی هـای میـان ایـران و آژانـس تاثیر گـذار  ی، تعهـدات و همکار فنـی، غنی سـاز
پایی ادعا می کنند به دنبال آن هستند  باشد و درواقع آنچه که کشورهای ارو
ی ایـران را  را اتفاقـا عکـس کنـد و دسترسـی آژانـس را شـاید کمتـر و غنی سـاز
بیشـتر کنـد و سـطح تنـش در ایـن حـوزه را بـالا ببـرد. لـذا ایـن قطعنامـه به طـور 

پایی نخواهد داشـت.« قطع دسـتاوردی برای کشـورهای ارو

   فرجـی راد: قدرت ها بـرای صدور قطعنامه ضدایرانی 
به اختـاف خورده اند

عبدالرضـا فرجـی راد، کارشـناس مسـائل ژئوپلیتیـک بـا اشـاره بـه اینکـه چنـد 
یـکا بـه وجـود آمـده تـا  پایـی و آمر هفتـه ای اسـت اختلافـی بیـن سـه کشـور ارو
قطعنامـه ای علیـه ایـران در شـورای حـکام صـادر شـود، توضیـح داد: »این به 
ی تـا ۶۰ درصـد اسـت. آنهـا نمی گوینـد ایـران  دلیـل بـالا رفتـن میـزان غنی سـاز
گـر  از ۶۰ درصـد عبـور کـرده، بلکـه می گوینـد میـزان اورانیـوم انباشته شـده آن ا
ک  اشـتباه نکنم به میزان 2۰ درصد نسـبت به گذشـته بالا رفته و این خطرنا
یـکا موافـق نیسـت و در حـال گفت وگـو هسـتند.  اسـت. امـا حـالا گفته انـد آمر
پایی هـا ایـن قطعنامـه را صـادر کردنـد و مشـخص نیسـت  در هـر حـال ارو
ی می کنـد.  آیـا کسـی نقـش پلیـس بـد و دیگـری نقـش پلیـس خـوب را بـاز
کـه  ی پلیـس خـوب و پلیـس بـد را کمتـر می دانـم؛ چرا مـن احتمـال ایـن بـاز
کره با ایران اسـت و نمی خواهد قطعنامه ای صادر شـود  یکا در حال مذا آمر
گـر  کـه تنش هـای منطقـه ای را بـالا ببـرد. تجربـه نشـان داده اسـت کشـورها ا
ی کننـد شـاهد عکس العمـل ایـران خواهنـد بـود.  بخواهنـد بـا ایـران لجبـاز
یـکا به دلیـل تجربـه مواجهـه بـا ایـن عکس العمل ها و با توجه به انتخاباتی  آمر
کـه پیـش رو دارد، دوسـت نـدارد تنش هـای منطقـه ای بـالا بـرود. از آن طـرف 
هـم در حـال تـلاش هسـتند تـا اسـرائیل را راضـی بـه اعـلام آتش بسـی کننـد که 
ادامـه دار باشـد و یـک صلـح دائمـی در غـزه ایجـاد شـود. لـذا ایـالات متحـده 
همـه جوانـب را  می سـنجد و نمی خواهـد در منطقـه تنش زایـی شـود. ضمـن 
ی  اینکـه برآوردهـای خودشـان هـم ایـن اسـت کـه ایـران بـه آن میزان غنی سـاز
دسترسـی پیـدا نکـرده کـه بخواهـد بمـب درسـت کنـد و ایـن مسـاله را یـک 

یـا دو بـار مطـرح کرده انـد.« 

   امکان تصویب قطعنامه وجود دارد؟
کـرده و ایـن  یـکا پیـدا  پـا دیـدگاه متفاوتـی بـا آمر فرجـی راد معتقـد اسـت ارو
ی در توضیـح ایـن دیدگاه هـای متفـاوت  مربـوط بـه امـروز و فـردا نیسـت. و
گفـت: »دو سـه سـالی از شـکل گیری ایـن تفـاوت در دیـدگاه می گـذرد. در 
دوره قبل هم سـه  کشـور انگلیس، آلمان و فرانسـه بیانیه ای نسـبتا منفی در 
رابطـه بـا مسـاله ایـران و آژانـس دادنـد. شـورای حـکام قبلـی هـم کـه سـه مـاه 
پیـش شـکل گرفـت، بیانیـه ای منفـی صـادر کـرد کـه تبدیل به قطعنامه شـد. 
؟ دفعه قبل پیش بینی  حالا باید دید این قطعنامه تصویب می شـود یا خیر
گـر ایـران بـه خواسـته آنهـا توجـه نکنـد و گزارشـات آژانـس مثبـت  می شـد ا
پایی درواقع یک مقدمه برای قطعنامه بعدی خواهد  نباشد، این بیانیه ارو
پایی هـا به خاطـر چنیـن برداشـتی بیانیـه  داده بودنـد و گفتنـد سـه  بـود. ارو
یـم. حـالا هـم ایـن اقـدام را انجـام داده انـد  مـاه دیگـر بـه سـوی قطعنامـه می رو
و پیش بینـی کردنـد سه شـنبه یـا چهارشـنبه بـرای آن تصمیم گیـری می شـود. 
؟ مـن پیش بینـی  امـا آیـا ایـن موضـوع بـه شـورای امنیـت خواهـد رفـت یـا خیـر
یـکا قطعنامـه ای در شـورای حـکام صادر شـود  نمی کنـم کـه تـا انتخابـات آمر
گر آنجا هم برود  و بعد به شـورای امنیت رفته و به مشـورت گذاشـته شـود. ا
بـا توجـه شـرایط اوکرایـن، بحـران میـان چیـن و تایـوان و افزایـش اختلافـات 
کـه روس هـا یـا چینی هـا آن را وتـو نکننـد.  یـکا تصـور نمی کنـم  چیـن و آمر
ی بـه  ی بـه ایـران بدهنـد و فشـار ایـن قطعنامـه بـرای ایـن اسـت کـه هشـدار
ی جـدی بـا آژانـس و  ی کمتـر شـود و همـکار مـا بیاورنـد تـا میـزان غنی سـاز
آقـای گروسـی در ایـن رابطـه شـروع شـود و بازرسـان آژانـس نیـز مجـوز کامـل 

یافـت کننـد.  را در
پایی هـا معتقدنـد ایـران هنـوز پاسـخ قانع کننـده ای بـرای آن دو سـایتی که  ارو
ئمـی از اورانیـوم در آن بـه دسـت آوردنـد، بـه آژانـس نـداده. آقـای  گفتنـد علا
ی  گروسـی هم طی مصاحبه  های اخیرش به این مسـاله اشـاره کرده و مقدار
کافـی از اینکـه ایـران در جهـت  گفتـه مـا هنـوز اطلاعـات  هـم تنـد رفتـه و 
حرکـت بـه سـمت سـاخت بمـب جلـو مـی رود یـا نـه بـه دسـت نیاورده ایـم. بـه 
پایی  نظـر مـن امـکان تصویـب ایـن قطعنامـه و پیش نویسـی کـه سـه کشـور ارو
ارائـه دادنـد، وجـود دارد. البتـه نمی توانـم آن را صددرصـد تاییـد کنـم، امـا 
احتمالـش وجـود دارد. همچنیـن احتمـال رفتـن ایـن قطعنامـه بـه شـورای 

امنیـت را ضعیـف می دانـم. بعیـد اسـت بخواهنـد آن را بـه سـرعت بـه ایـن 
شـورا بفرسـتند. وقتـی ایـن قطعنامـه را صـادر  کننـد، صبـر می کننـد تـا ببیننـد 
ی ایـران و آژانـس بـا توجـه بـه صحبت هـای  بعـد از ایـن قطعنامـه همـکار
آقـای گروسـی و سـفر چنـد هفتـه پیـش او بـه تهـران کـه صحبت هـای مثبتـی 

؟« داشـت، افزایـش خواهـد یافـت یـا خیـر
 

   بهانه تراشی برخی مقامات برای آژانس
فرجـی راد بـا بیـان اینکـه ایـران از قبـل معتقـد بـود برخـی از بازرس هـای آژانس 
یـد ایـران بعضـی از  اطلاعـات را درز می دهنـد، ادامـه داد: » گروسـی می گو
بازرس هـای مـا را قبـول نـدارد و مجـوز بـه آنهـا نمی دهـد. ایـران هـم معتقـد 
اسـت کـه اینهـا قابـل اطمینـان نیسـتند. از طـرف دیگـر آژانـس  می گویـد مـا بـر 
یم و بحث اصلی گروسی این است که  همه امورات و سایت ها نظارت ندار
به طـور کلـی نظـارت آژانـس و بازرسـانش در ایـران نسـبت بـه گذشـته کاهـش 
یافتـه. بـه همیـن جهـت هـم مـا نمی دانیـم ایـران در چه مرحله ای از پیشـرفت 
در زمینـه کار اتمـی خـودش هسـت و نمی توانیـم اظهـار نظـر دقیقـی داشـته 
. امـا  باشـیم کـه آیـا ایـران بـه سـمت سـاخت سـلاح حرکـت می کنـد یـا خیـر
ایشـان مصاحبـه کـرده کـه بعضـی از مقامـات ایـران اشـاره داشـتند توانایـی 
سـاخت سـلاح هسـته ای در ایـران وجـود دارد. جمله هایـی کـه او می گویـد 
معنـی دار اسـت. درواقـع مسـائل را در شـک و تردیـد نگـه داشـته و همیـن 
امـر هـم بـرای شـورای حـکام کافـی اسـت تـا بگوینـد چـون آژانـس و بازرسـان 
دسترسـی کافی به همه سـایت ها و فعالیت های هسـته ای ایران را ندارند و 
از آن طـرف هـم چنـد سـال اسـت ایـران مسـاله پادمـان را حـل نکـرده و پاسـخ 
دو سـایتی کـه اینهـا معتقدنـد بـه اورانیـوم دسـت یافتـه را نـداده، پـس بایـد بـه 
ی هـای بیشـتری بـا آژانـس انجـام بدهـد. دیـدگاه  ایـران فشـار آورد تـا همکار
ی  ایـران بـا دیـدگاه آژانـس متفـاوت اسـت. ایـران می گویـد مـا در حـال همکار
بـا آژانـس هسـتیم و بازرسـان آژانـس هـم در ایـران حضـور دارنـد امـا گروسـی 
ی ایران 2۰ درصد افزایش  معتقد است که اینچنین نیست و میزان غنی ساز
ی اسـت و گروسـی مخالـف  یافتـه. بنابرایـن، چـون ایـران در حـال همـکار
ایـن حرف هـا را می زنـد، بحـث نفـوذ مطـرح می شـود. نفـوذی کـه کشـورهای 
یم صهیونیسـتی دارنـد. گروسـی هـم طـی چندیـن مصاحبـه  دیگـر ازجملـه رژ
اعـلام کـرده مـا بیشـتر مسـائل فنـی را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم و بـه دنبـال 

کارهـای سیاسـی نیسـتیم.« 

   از ایران اصرار و از آژانس انکار
پلیتیـک بـا اشـاره بـه اینکـه مـا در ایـران تـا مدتـی  ئو ایـن کارشـناس مسـائل ژ
گفـت: »آژانـس متوجـه ایـن  یـم،  ی را دار یاسـت جمهور دیگـر انتخابـات ر
است که دولت موقتی که در ایران است، چندان تصمیم گیرنده نیست. 
مدیـر آژانـس وقتـی بـه ایـران می آیـد بـا دو نفـر بیشـتر ارتبـاط دارد؛ یکـی 
ی  ی اتمـی ایـران. هـردو یـر امـور خارجـه و دیگـری رئیـس سـازمان انـرژ وز
ی کار  یرنظـر رئیس جمهـور هسـتند و وقتـی دولـت جدیـدی رو اینهـا هـم ز
می آیـد ممکـن اسـت ایـن افـراد تغییـر کننـد. بنابرایـن آژانـس متوجـه ایـن 
قضیـه هسـت و مـن فکـر نمی کنـم کـه بخواهنـد کار سـخت و تنـدی را تـا 
انتخابـات ایـران و معلـوم شـدن اینکـه چـه کسـی رئیس جمهـور می  شـود، 
گفت وگـو بـا دولـت جدیـد شـوند و ببیننـد  گـر وارد  انجـام دهنـد. آنهـا ا
ی خـودش را ادامـه می دهـد و با سیاسـت های  ایـران همـان رونـد غنی سـاز
کارهایـی بزننـد. البتـه  گذشـته متفـاوت نیسـت، ممکـن اسـت دسـت بـه 
یـکا بایـد بررسـی  کارهـا مسـاله شـورای امنیـت اسـت. آمر منظـورم از ایـن 
؟  کـه انجـام می شـود بـه نفـع انتخابـات اسـت یـا خیـر ی  کار کنـد آیـا ایـن 
همان طور که در ابتدا گفتم بالاخره ایران اعتقاد ندارد گروسـی آن چیزی 
ی  ید درسـت و دقیق اسـت و معتقد اسـت ما در حال همکار را که می گو
گـر بخواهنـد موضـع تنـدی  بـا آژانـس هسـتیم. بنابرایـن تجربـه نشـان داده ا
بگیرنـد، ایـران هـم عکس العمـل نشـان می دهـد. آیـا ایـن عکس العمـل بـه 
یکایی ها از شـرایط منطقه سـود می برند؟  یکاسـت یا آمر نفع انتخابات آمر
کـه مـن درنهایـت فکـر می کنـم ایـن  اینهـا پیچیدگی هـای موضـوع اسـت 
پایی هـا الان می کننـد درواقـع مقدماتـی اسـت کـه براسـاس آن  ی کـه ارو کار
ی کنـد و کنتـرل کننـد. زمانـی  ی اورانیـوم در ایـران را مقـدار رونـد غنی سـاز
ی کاسـته شـود آنهـا صبـر می کننـد انتخابـات ایـران  کـه از میـزان غنی سـاز
گـر ایـن انتخابات هـا هـم برگـزار شـود شـرایطی  کـه ا یـکا برگـزار شـود  و آمر
گر بایدن رئیس جمهور شود که الان احتمالش کمتر شده،  پیش می آید. ا
برجامـی پیـش بـرود. الان  کـرات هسـته ای بـه شـکل غیر ممکـن اسـت مذا
ی ایـران  برجـام هـم دیگـر نمی توانـد عملیاتـی شـود، بـا ایـن میـزان غنی سـاز
. در مرحلـه بعـد هـم ترامـپ می آیـد کـه قضیـه آن متفـاوت  و مسـائل دیگـر
رد و سـعی می کنـد از  ی مـی آو یمـی رو اسـت و بـه نظـر مـن بـه فشـار تحر
کـه ایـران را مثـل گذشـته  یم هـای بیشـتر بـه ایـران فشـار بیـاورد  طریـق تحر
را می فهمنـد، پـس نتیجـه  اینهـا  پایی هـا  و ار کـره بنشـاند.  پـای میـز مذا
پـا انجـام می دهـد درواقـع یـک نـوع فشـار بـرای  ی کـه الان ارو یـم کار می گیر

ی اسـلامی ایـران اسـت.«  ی جمهـور کنتـرل میـزان غنی سـاز

که به این قضیه نگاه می کنیم. مشابه جلیل طائفی، آقای نگهدار هستند که 
در شیرازند و مستند »من نگهدار جمالی، وسترن می سازم« را ساخته است. 
نگهدار هم عشق سینمای وسترن است و یک سری را دور خودش جمع کرده، 
منتها سروسامان ندارد. یک سری سکانس پراکنده در سینمای وسترن گرفته 
است، مثلا اسب و شنل و شمشیر و تمام مولفه های سینمای وسترن را به خاطر 
عشـــق خودش به کار گرفته اســـت. اما جلیل طائفی یک فرقی دارد که از ایده 
کران فیلم را خودش اجرا می کرد. حالا شـــما می گویید من کارگردانی که در  تا ا

سال 14۰2 کار می کند چه نسبتی با این جلیل طائفی دارم؟ درست است؟
نکته  اول این است؛ هرکسی که به عرصه  سینما پا بگذارد، جدید است. چه 
من باشم و چه دیگران هم فرقی ندارد. آدمی که عاشق نباشد، صاحب هیچ 
هنر و اندیشـــه ای نیســـت. برای رســـیدن به هرجایگاهی لازم اســـت که عاشق 
باشی. طاهرفر با استنلی کوبریک جایگاه متفاوتی دارد. ولی لازمه  قدم اول این 
است که باید با عشق باشد. نکته  دوم؛ وقتی ما درباره  سینما صحبت می کنیم، 
بحث متافیلم، فیلم در فیلم و درباره  ســـینما و در کل هر اســـمی که روی آن 
یم، تقریبا همه   کارگردان ها دل شـــان می خواهد که این اتفاق برایشان  می گذار
کـــه تمام کارگردان ها یک عمر پشـــت دوربین را تجربه کرده اند و  رخ دهـــد؛ چرا
حالا دوســـت دارند مقطعی را جلوی دوربین باشـــند و از منظر خودشان بازی 
را ببینند. برای مثال فیلم »ادوود« از »تیم برتون« اســـت که به فیلم من نزدیک 
است. داستان ادوود است که عاشق سینماست و هرفیلمی که بازی می کند، 
یگر اعصار می نامند. به نظرم  بدتر از قبلی اســـت تا حدی که او را بدترین باز
یکی از بهترین نقش هایی که جانی دپ بازی کرده این است. خود تیم برتون 
گفته که من جانی دپ هستم. همه  ما یک سری دغدغه و تجربه های شیرین 
یم و من هم دلم می خواهد که این اتفاق رخ دهد.  پشت دوربین سوپر هشت دار
من و طراح صحنه ام یک سری وسواس ها داشتیم. سه پایه ای که می خواستیم 
یم صرفا بحث زیبایی نبود و من آن را زندگی کرده بودم. برای من این اتفاق  بگذار
رخ داد که فیلم آپاراتچی فیلم شخص طاهرفر نیست؛ چراکه وقتی می گوییم 
فیلم شخصی، باید حتما دغدغه  سازنده اش در آن باشد. اسپیلبرگ می گوید 
»ای تی« فیلم شـــخصی من اســـت. نمی دانم آخرین فیلمش را دیدید یا نه. در 
آخرین فیلمش »خانواده فیبلمن«، نوجوانی و خانواده  خودش را نشـــان داده. 
چرا؟ چون می گوید من در بچگی فرزند طلاق بودم و برای خودم شـــخصیت 
خیالی ساخته بودم تا تنها نباشم. جمع بندی من این است که آپاراتچی فیلم 

شخصی طاهرفر نیست، اما فیلم در مورد دغدغه  طاهرفر است. 

در عنوانی که من به کار بردم اتوبیوگرافی یا زیســـت شـــخصی مطرح نبود، بلکه 
یک دســـته بندی ســـه گانه کردم؛ دهه 60، تبریز و ســـینما. این سه مولفه از گذشته  
خود شما آمده و من خواستم نسبتی بین این دو برقرار کنم. تعریف هایی که شما 
می کنید هم خیلی جذاب است. عنوانی که به ذهنم می آید کمپانی فیلمسازی 
تک نفره است که می شود درباره اش حرف زد، اما سوالاتم دو، سه محور دیگر هم 
دارد که می خواستم درباره شان حرف بزنیم. احتمالا این سوال را از شما پرسیده 
بودند که آپاراتچی بعد از فیلم »او)خانه(« مرحوم اصغر یوسفی نژاد در سال 95 
و فیلم »پوســـت« از برادران ارک در ســـال1397 که به زبان ترکی پخش شـــدند، 
ســـومین فیلم ســـینمای تبریز اســـت که به جشنواره  فجر می آید، منتخب می شود 
و نمایش داده می شود و هرسه  اینها مورد استقبال قرار می گیرند. اما یک تفاوت 
، زبان فیلم شـــما کاملا ترکی نیست. می خواهم  هســـت؛ برخلاف دو فیلم دیگر
بدانم زمانی که در تولید بودید و درباره  طرح صحبت می کردید احتمالا با آقای 
رشیدی یا دیگران، درباره  اینکه زبان فیلم چه باشد یا المان هایی از زبان ترکی 
در فیلم باشد اما زبان کلی فیلم فارسی باشد، چه چالشی داشتید و چه شد که 

به این جمع بندی رسیدید؟
من با یک پیش  فرض به ســـوال شـــما پاســـخ می دهم و با یک ادعا. من نسبت 
به زبان مادری یکی از متعصب ترین آدم ها هســـتم. در طی تمام کارهایی که 
ساخته ام، خیلی انگشت شمار کار دارم که به زبان فارسی باشد. آن هم برای 
زمانی اســـت که از ســـمت شـــبکه  سراسری »شما« پیشـــنهاد شد. در غیر این 
صورت من هرکاری ســـاخته ام، به زبان مادری بوده. زمانی که در صداوســـیما 
کار می کردم، وقتی کاری به زبان ترکی می ساختیم، رغبتی وجود نداشت که 
برای شبکه های سراسری زیرنویس شود. بعد از مدت ها یک سریال در ارومیه 
کار شد به اسم »باجناق ها« که با زیرنویس پخش کردند. الان هم نگاه بکنید 
نهضت زیرنویسی زبان ترکی ادامه پیدا نکرده. خود من یکی از متعصب ترین ها 
هستم به زبان ترکی و مادری. درباره یکی از مجموعه ها که راجع به ستارخان 
بود من بلافاصله یادداشتی نوشتم و گفتم در هیچ کجای دنیا کسی حق این 
را ندارد که بدون اشراف کامل به زبان ترکی بیاید و در این حوزه قدم بگذارد. 
چون وقتی قدم می گذاری اما شناخت کافی از ستارخان و اتمسفر تبریز در آن 
یخ خواهد شد. من  ایام نداری، نتیجه گیری هایی می کنی که تفسیر به رای تار
 ، با این پیش فرض آمدم آپاراتچی را ساختم. اتفاق مبارکی افتاده بود که چهار
یخ  «، پوســـت، آتابـــای و موقعیت مهدی در تار پنـــج  فیلـــم دیگر به نام های »او
جشـــنواره  فیلـــم فجر به ثبت رســـیده که به زبان ترکی بودنـــد. ما آنالیزی انجام 
یم چه کسی است؟ خدا رحمت  یم می ساز دادیم که مخاطب این فیلمی که دار
کند آقای یوسفی نژاد را. وقتی برای اولین بار رفت جشنواره  فجر خیلی نگران 
یاد بود و  بودیم. مرحله  اول کمیته  انتخاب رد شد. چرا؟ چون حجم دیالوگ ها ز
هیات انتخاب که نشسته بود آنجا، اصلا فرصت نمی کرد دیالوگ ها را بخواند. 

این هم البته اشـــکال عجیبی اســـت. من آن موقع هم این خبر را شـــنیدم و خیلی 
ایـــراد غلطـــی بود. مگـــر هیات داوران آثار ســـینمای جهـــان را نمی بینند؟ مگر از 
طریق زیرنویس آنها را دنبال نمی کنند؟ برای من سوال بود که چرا این موارد آنها 

را اذیت نمی کند؟
درست است. آقای حاتمی کیا که بچه  تبریز است اگر زیرنویس فارسی بگذارد، 
چهار بار کارش را می بینند. اما اگر طاهرفر در فیلم اولش زیرنویس بگذارد، ارتباط 
برقرار نمی کنند. البته من این را ایراد نمی دانم؛ چراکه در همه جای دنیا همین 
است. وقتی فیلم اول باشی، به راحتی از کنارش می شود گذشت اما اگر استنلی 
کوبریک این کار را انجام بدهد از کنارش راحت نمی گذرند. همچنان که از موقعیت 
مهدی هم نمی شود گذشت. البته که دیالوگ های ترکی آن فیلم خیلی زیاد نیست. 
مـــا فیلم هـــای ترکـــی را در مواجهه با مخاطب ملی بررســـی کردیم. مخاطب ملی 
وقتی می رود سینما و یک فیلم ترکی را می بیند که زیرنویس دارد، بخش اعظمی 
از اتفاقات را از دست می دهد؛ وگرنه اگر بحث نگاه آرتیستی باشد بلاتردید باید 
زبان فیلم ترکی باشد. وقتی راهبرد، میدان مخاطب و هدف گذاری تو مخاطب 
ملی است، بخش اعظمی از مخاطب ها را از دست می دهیم. در شبکه  دو در 
صحبت با خانم المیرا شریفی هم این صحبت شد. گفت: »ما رفتیم آتابای را 
ببینیم، من از فیلم لذت می بردم چون ترکی می فهمیدم. اما بچه هایم که متوجه 
زبان ترکی نمی شدند، می گفتند که ما سردرنمی آوریم و ارتباط برقرار نمی کردند.« 
من به این تحلیل و آنالیز رسیدم که از کنار برخی فروش ها می گذرم. با اینکه زبان 
ترکی را خیلی دلم می خواست استفاده کنم، اما برای آنکه مخاطب ملی باشد، 
از آن عبور کردیم. اتمسفر تبریز را نمی خواستم از دست بدهم. اگر کمال تبریزی 
« را ترکی کار می کرد همه  ما دوستش داشتیم و لذتش برایمان مضاعف  »شهریار
می شد. اما شهریار دیگر برای ایران معرفی نمی شد. قطعا کانال پخش را عوض 
می کردند چون مخاطب امروزی دهه هشتادی و نودی حوصله  خواندن زیرنویس 
را ندارد. من خیلی محاسبه کردم که فیلم فارسی باشد اما نماینده  تبریز هم باشد. 
به این نتیجه رسیدم که ما یک لهجه داریم که در طول تاریخ سینما و تلویزیون، 

خواسته یا ناخواسته مورد استهزا قرار گرفته و به نوعی به مسخرگی رسیده. 

بار کمیک پیدا کرده است. 
بـــار کمیـــک پیـــدا کرده اما ما هیـــچ موقع وقتی به درس علامـــه جعفری گوش 

می دهیـــم، به خاطـــر لهجه اصلا به آن ســـمت نمی رویم. دربـــاره  مفاهیم بلند 
فلســـفی، انســـانی و عرفانی صحبت می کند. تمام مولفه هایی که درباره اش 
حرف زدم مرا به ســـمتی برد که لهجه  شـــیرین و به یادماندنی علامه جعفری را 
به یاد آورم، مخاطبم را از دســـت ندهم و جغرافیایی باشـــد که در تبریز اســـت. 
شـــما را ارجـــاع می دهم بـــه خانواده هایی که ترک همدان هســـتند، برای مثال 
تورج الوند ترک همدان اســـت. در شـــرایط عادی فارسی صحبت می کند ولی 
کید  وقتی پدرش تماس می گیرد، ترکی حرف می زند یا موقعی که روی چیزی تا

می کند، با زبان ترکی می گوید. 

اقتضای زبان مادری هم بوده. زمانی که اولین لحظات زندگی مان را به واســـطه  
زبان مادری تجربه می کنیم و این زبان در ما درونی می شـــود، وقتی در مســـاله ای 
گیر می کنیم، در مواقع بحرانی یا زمانی که روی موضوعی تســـلط نداریم، بدون 

آنکه متوجه باشیم به زبان مادری عقب نشینی می کنیم. 
دقیقا. وقتی قرار شـــد فیلم ســـاخته شـــود، نقشه  اول ما این بود که مثلا مجید 
ی در کار باشـــند. در اواخر سال  قبل که فضا مساعد  صالحی و بهرام افشـــار
نبود، قبول نکردند. بعضی هاشان مشغول بودند، بعضی با فضای فیلمنامه 
یه داشتند و شاید هم مورد دلخواه شان نبود. من اصلا نقد نمی کنم. بالاخره  زاو
یگری اتوپیایی دارد که قابل احترام اســـت. این قضایا ما را به نقطه ای  هر باز
گر ترک نبودند، آن  یگرها باید ترک زبان باشند، چون ا رساند که هسته  مرکزی باز
لحظات خاص در نمی آمد. همین باعث شد مراجعه کنیم به شهرستان ها. 
من خیلی علاقه داشـــتم که از هر شـــهر ترک نشـــین نماینده ای داشته باشم. 
حســـین عابدینـــی و ولـــی فروتـــن ترک زنجان هســـتند. وحیـــد مبصری، رضا 
ناجی و فاطمه مســـعودی ترک تبریز هســـتند. تورج الوند ترک همدان اســـت. 
بهنام تشـــکر هم ترک تالش اســـت. تقریبا هســـته  مرکزی ما ترک زبان بودند و 
باعث شـــد ما به یک اســـتاندارد زبانی در مورد لهجه برســـیم. در این شـــرایط 
لحظات مفرحی از بابت لهجه فراهم نمی شد. لهجه ای که کار شده، ترکی 
مرسوم است. لهجه فیلم لهجه ای است که در شهرهای ترک نشین صحبت 
می شود. من تا الان نشنیده ام کسی بگوید لهجه  فیلم خنده دار بوده است. 
این جدی گرفتن لهجه استفاده شـــده به درام  داســـتان ما هویت بخشید. هر 
ســـکانس را با عوامل ترک زبان هم بررســـی می کردیم  که به لهجه آســـیب وارد 
نشده باشد. این بررسی را با بچه های فارسی زبان هم انجام می  دادیم که مورد 
ی  اســـتهزا واقع نشود. برای مثال »جلیل«گفتن های خانم مسعودی فر به قدر
شیرین بود که در پشت صحنه همه تورج الوند را با لحن جلیلی که در فیلم 
گفته می شد صدا می کردند. گمگشته  من لهجه  اصیل، پرعاطفه و پرمحبت 
ی  ترکی بود. خیلی از موارد هم بود که زبان فارسی جوابگوی شوخی های آذر
یگر را ببیند و بعد زیرنویس را  نبـــود؛ بـــه  این علت که تا مخاطب حرکـــت باز
بخواند زمانبر بود و از حوصله مخاطب خارج می شد. تقریبا تمام جملات 
کوتاه را هم در زیرنویس اســـتفاده کردیم تا مخاطب به اشـــتباه نیفتد، حتی 
گاهـــی نســـبت زبان  ترکی را تعدیل می کردیم تـــا مخاطبی که ترکی نمی داند، 

متوجه جزئیات فیلم بشود. 

این نکته  جالبی اســـت. برداشـــت های من براســـاس جشـــنواره اســـت. در زمان 
جشنواره اصلا احساس نمی شد که یک نفر اضافه است یا زبان ترکی به سمت 
استهزا و تمسخر می رود. همه  عناصر تا حد خیلی خوبی سر جای خودش بود. 
نکته  خوب دیگر فیلم شما این است که فیلم  به ورطه نوستالژی پروری دهه 60 
نمی افتد. اتفاقی که در ســـال های اخیر )احضار دهه 60 و گذشـــته( رخ داد به 
این صورت بود که یک ســـری المان  های مربوط به دهه 60 مثل نوشـــابه  قدیمی 
و اخبـــار آن زمـــان را اســـتفاده می کننـــد که اتفاقا مخاطب ارتبـــاط برقرار می کند با 
المان های نوستالژیک، اما در فیلم شما مطلقا از این خبرها نیست و هدف اول 
»روایت داستان« است و نه صرفا نوستالژی پروری بدون  روایت قصه. نظر شما 

درباره این اتفاق چیست؟ 
یادی از  هـــر فیلمـــی که ســـاخته می شـــود قابل احتـــرام اســـت؛ چراکه تعـــداد ز
عوامل برای ســـاخته  شـــدنش تلاش کرده اند اما در بحث مربوط به نوســـتالژی 
قصد ما ســـاخت یک فیلم مخاطب پســـند با نمره گیشـــه بالا نبود. قهرمان ما 
)جلیـــل طائفـــی( در فیلم، مابـــه ازای واقعی دارد که در قید حیات و همچنان 
درتـــلاش اســـت. همچنیـــن هدف ما بیان هنـــر مردم در مواجهه بـــا دوجریان 
متجدد روشـــفنکری و شبه روشـــنفکری از یک ســـو و متحجران شـــبه دینی از 
ســـوی دیگر اســـت. به نوعی قهرمان در تقابل با این جریان هاســـت. اولویت ما 
قصه و قهرمان قصه اســـت نه گیشـــه. هرچند خوشـــبختی هر فیلم در گیشـــه 
رقم می خورد اما ماندگاری فیلم به خیلی از عوامل و اتفاقات دیگر نیاز دارد. 
غالب محتوای فیلم هایی که فاتح گیشـــه هســـتند پر از شـــوخی جنسی، ساز 
گر این عناصر را از فیلم ها بگیریم چیزی  ، رقص و شرب خمر هستند. ا و آواز
باقی  می ماند؟ هدف این فیلم ها گیشه  است  و به همین خاطر از این المان ها 
برای جذب مخاطب استفاده می کنند. درصورتی که نوستالژی ما مراسم یک 
شـــهید اســـت؛ چراکه در دهه  ۶۰ در هر محله ای حجله  یک شـــهید گذاشـــته 
کم بر روابط مردم که در  بودند. در فیلم های گیشـــه ای به بمباران و فضای حا
آن زمان خیلی پررنگ است اشاره نشده، نهایتا یک سری دیالوگ های دو پهلو 
گفته می شود که برای امروز هم مصداق دارد و هم مخاطب را تشویق می کند 
اما سعی کرده ایم  احترام به وقت و اندیشه مخاطب را جدی بگیریم. این من 
هســـتم که مخاطب را می توانم هدایت کنم. وقتی برای مخاطب ارزش قائل 
نباشیم  و صرفا دنبال فروش گیشه باشیم هدف گذاری هایی می کنیم که فیلم 
مخاطب را انتخاب کند. نه  اینکه مخاطب فیلم  را انتخاب کند. به نظر می رسد 
مخاطب دهه  هشتادی تشنه  دیدن رقص، آواز و المان های مربوط به سبک 
فیلمفارسی است؛ وگرنه کسی در این فیلم ها به نوع روابط، بمباران و اثراتش 
کم دهه ۶۰ )حجله شهدا در خیابان ها( نمی پرداز د، حتی  یا حتی فضای حا
گاهی در فیلم ها می بینیم شأنیت کمیته زیرسوال رفته و مجالی برای شوخی 
است. خود آقای رشیدی به عنوان بنیانگذار آپاراتچی، مسعود ملکی، احسان 
کم  لطفیان و حسین تراب نژاد به احیای فرهنگ نجیب مردم و احیای جو حا
صادق و واقعی دهه ۶۰ پرداخته اند. به خاطر همین مخاطب عموما این فیلم 

را فیلمی شریف و نجیب می بیند. 

این فیلم چقدر به کتاب آقای رفیعی وفادار و نزدیک بود؟
به نوعی این فیلم اقتباس آزاد بود و ســـهم تخیل نویســـنده )حسین تراب نژاد( 
 Dramatic« در آن موثر اســـت. به اصطلاح هالیوودی ها از اختیارات شـــاعری
license« اســـتفاده کرده. این اقتباس با نگاهی به زندگی جلیل طائفی بوده، 
به همین دلیل ما 9 بار فیلمنامه را بازنویسی کردیم. فیلمنامه حدود یک سال 
درگیـــر جلســـات نقد و بررســـی بوده  اســـت. کلیت این فیلم برآمـــده از کتاب 
آپاراتچی اثر روح الله رشـــیدی اســـت اما برخی شخصیت ها و اتفاق ها اضافه 
شـــده اند. برای مثال در شـــخصیت  قاضی نوری دخل و تصرف شـــده است. 
درواقع ســـهم تخیل نویســـنده در احیا و تعالی کاراکتر ها اتفاق  افتاده اســـت. 
تمام نسخه ها برای آقای رشیدی ارسال می شد. همچنین از طیف گسترده ای 
یافت می شد تا به بهترین نسخه  از نویسندگان دهه ۶۰ تبریز بازخورد هایی در
ممکن برسیم. من حتی اسم کاراکتر »جلیل رشیدی« را از ترکیب اسم جلیل 
با آقای رشیدی برداشتم. البته ما از دیگر نویسندگان دهه  ۶۰ در تبریز هم نظر 

خواستم تا به سمت شعارزدگی نرود. 

واکنش آقای رشیدی نویسنده کتاب آپاراتچی به فیلم چه بود؟
کران اصلی اصرار داشـــتم؛ آقای رشـــیدی فیلم را ببینند. فیلم  را  اتفاقا قبل از ا
در تبریز با آقای رشـــیدی دیدیم. ایشـــان به شدت از فیلم حمایت کرد و حتی 

نقاطی را که در آن مردد بودیم، تایید کردند. 

3 کشور اروپایی در شورای حکام دنبال چه چیزی بودند

قطعنامه با مصرف انتخاباتی؟


